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پایان تلخ یک عروسی اشتباهی 
ناهیـــد پـــروری/ زن جوانـــی 10 ســـال بعد از پوشـــیدن لبـــاس عروس در 
حالی بـــا ویلچر بـــرای طـــاق توافقی بـــه دادگاه خانـــواده آمـــده بود که 
تصـــور نمی کرد، اتوبوس سرنوشـــت، وی را مقابـــل دفترخانه ثبت طاق 
پیـــاده کنـــد.  ایـــن زن که تا چندســـال پیش زندگی شـــاد و عاشـــقانه ای 
درکنارهمســـر داشت حالا در یکی از شعب دادگاه خانواده شماره 2 پیگیر 
پرونـــده طاق بود.  ســـابقه آشـــنایی این زن و شـــوهر به 10 ســـال پیش 
برمی گشـــت آن موقـــع هـــر دو کم تجربه و جـــوان بودنـــد و از طریق یکی 
از دوستان باهم آشـــنا شـــدند و خیلی زود زندگی مشترک شان را شروع 
کردند. ســـرانجام با گذشـــت چندســـال پیمان زندگی، فاصلـــه طبقاتی 
بین ایـــن زوج باعث به وجودآمـــدن اختافاتی در زندگی مشترک شـــان 
شـــد. تا اینکـــه تصمیم گرفتند توافقی از هم جدا شـــوند. بنابراین ســـال 
1397 آنها برای ارائه دادخواســـت بـــا هم راهی دادگاه خانواده شـــماره 2 
ولنجک شـــدند، امـــا در اوج ویروس کرونا سرنوشـــت عجیب و غمناکی 

برای لیدا رقـــم خورد.
یک روز صبح لیـــدا وقتی از خواب بیدار و چشـــمانش را باز کرد، متوجه 
سســـتی در پاهایش شـــد؛ زمانی که او تاش کرد از روی تخت بلند شود، 
دیـــد کـــه پاهایش قـــادر به حرکت نیســـتند، آنجـــا بود که همســـرش با 
اورژانـــس تمـــاس گرفت. او تصور نمی کـــرد که روزی پاهایـــش از حرکت 

بیفتد و قادر به راه رفتن نباشـــد.
دقایقـــی بعد وقتـــی مأمـــوران اورژانس سررســـیدند متوجه شـــدند لیدا 
دچـــار ســـنگینی زبـــان و اختـــال کامـــی نیز شـــده اســـت. لیـــدا وقتی 
تحت معاینات پزشـــکی قرار گرفت، مشـــخص شـــد دچار ســـکته مغزی 
شـــده اســـت، بنابراین با گفتاردرمانـــی تاحدودی قدرت تکلـــم بیان لیدا 

بازگشـــت اما دســـت و پـــای او همچنان قـــادر به حرکت نیســـتند.
این زن نگون بخت ســـرانجام با گذشت 4 ســـال جدال با عوارض سکته 
مغـــزی درحالـــی دوباره بـــا ویلچر برای طـــاق توافقی با همســـرش راهی 

دادگاه خانـــواده شـــده بود که بـــه هیچ عنوان قادر بـــه حرکت نبود.
ایـــن زوج، با حضـــور در دادگاه خانواده، درحالی که با آرامش درخواســـت 
طاق توافقی خـــود را به رئیس دادگاه تســـلیم کردند، به تشـــریح دلایل 
خویـــش برای جدایـــی پرداختند. مرد جـــوان اظهار کـــرد: از همان ابتدا 
کـــه با هم آشـــنا شـــدیم، تصمیم گرفتیم بـــا وجود همه مشـــکاتی که در 
انتظارمان اســـت، ظاهـــر زندگی مان به گونه ای باشـــد کـــه دیگران تصور 

کنند ما همیشـــه خوشبختیم.
 زن جـــوان نیز با بیـــان اینکـــه از ابتدا فاصلـــه طبقاتی داشـــتیم، گفت: 
خانـــواده همســـرم از نظـــر مالـــی در ســـطح بالایی قـــرار دارنـــد و همین 
موضـــوع، باعث به وجـــود آمدن اختاف در زندگی مشـــترک مان شـــد. 
البته این موضوع هرگز برای بهروز اهمیت نداشـــت؛ اما بعد از گذشـــت 
چندســـال زندگی مشـــترک، نتوانســـتیم خوشبختی را احســـاس کنیم و 

دیگر از ســـیاه نمایی خســـته شدیم.
 وی افـــزود: همیشـــه مقابل اقوام و آشـــنایان حفظ ظاهـــر می کردیم، تا 
کســـی متوجه نشـــود در زندگی مان مشـــکل داریم، حتی گاهـــی اوقات، 
خانواده هایمـــان نیز بـــاور می کردند مشـــکلی نداریم و داریـــم با آرامش 
کنار هـــم زندگـــی می کنیم، امـــا در اصل، خانواده شـــوهرم نتوانســـتند 
مرا بـــه عنـــوان عـــروس بپذیرند و همیشـــه بـــا حرف هایشـــان تحقیرم 
می کردند. در ادامه جلســـه دادگاه، شـــوهر این زن گفـــت: آقای قاضی به 
همســـرم عاقه مندم؛ اما مشـــکات مان آنقدر زیاد شـــده است که دیگر 
نـــه می توانیـــم در کنـــار هم باشـــیم و نه حفـــظ ظاهر کنیم. مـــرد جوان 
گفـــت: در دو خانـــواده بـــا فرهنگ های بســـیار متفاوت، بزرگ شـــده ایم 
و نمی توانیـــم خـــود را مطابق بـــا خواســـته های طرف مقابـــل هماهنگ 
کنیـــم. به همین دلیـــل، تصمیم بـــه جدایـــی گرفته ایـــم.  در پایان این 
جلســـه، زن جـــوان نیز اظهار کرد: مـــن نیز به این جدایی راضی هســـتم 
وطبـــق توافقی که با همســـرم داشـــتم، مهریـــه خود را که 200 ســـکه طا 
بهار آزادی اســـت به وی می بخشم.  قاضی بعد از شـــنیدن اظهارات زوج 
جـــوان، از آنها خواســـت از طاق منصرف شـــوند و به زندگی  شـــان ادامه 
دهنـــد؛ اما زوج جوان اصرار بر جدایی داشـــتند. قاضـــی نیز حکم طاق 

توافقی ایـــن زوج را صادر کرد.

جزئیات قتل لیدر تیم نفت مسجد سلیمان
محمدامیـــن هماونـــد لیدر جـــوان تیم 
فوتبـــال نفـــت مسجدســـلیمان بامداد 
چهارشـــنبه در حالـــی کـــه در محل کار 
خـــود بـــود، توســـط دو موتورســـوار بـــا 

شـــلیک گلوله کشـــته شـــد.
ن  ســـتا د ا د ســـعید  بـــن  ن  حمـــا ر
یـــن  تر ید جد ر  د ن  ســـلیما مسجد
اظهارات خـــود در ارتباط با بازداشـــت 
نفـــت  ر  لیـــد قتـــل  بـــه  ن  مظنـــو  2
مسجدســـلیمان گفت: افراد بازداشت 
شـــده در حـــال حاضر جـــزو مظنونین 
هســـتند و تحقیقـــات در ایـــن رابطـــه 

ادامـــه دارد. همچنـــان 
رحمـــان بـــن ســـعید ادامـــه داد: بـــا 
توجه بـــه اینکه صورت افـــراد مهاجم 
پوشـــانده بود و بـــا توجه بـــه درگیری 
پنجشـــنبه شـــب گذشـــته عده ای به 

عنـــوان مظنـــون شناســـایی و ممکن اســـت عـــده دیگری نیـــز احضار و 
مـــورد بازجویـــی قـــرار بگیرند.

وی گفـــت: در حـــال حاضـــر 2 نفری که بازداشـــت شـــده اند بـــه عنوان 
مظنـــون در حال بازجویی هســـتند و قطعـــاً تا حصول نتیجـــه تحقیقات 
ادامـــه خواهـــد داشـــت و پـــس از حصـــول نتیجه رســـماً اطاع رســـانی 

خواهد شـــد.
رحمان بن ســـعید گفت: بامداد چهارشـــنبه 10 خرداد، تیراندازی مرگبار 
توســـط 2 نفر راکب موتورســـیکلت با ســـر و صورت پوشـــیده در مســـجد 
ســـلیمان به وقوع پیوســـت که طی آن چهـــار نفر زخمی شـــدند که یک 

نفـــر از آنان به علت شـــدت جراحات وارده درگذشـــت.
وی ادامـــه داد: پـــس از حضـــور بازپـــرس ویـــژه قتـــل در صحنـــه جرم، 
دســـتورات قضایی لازم صـــادر و 2 نفر متهم در این خصوص شناســـایی 
و دســـتگیر شـــدند و تاش برای شناســـایی و دســـتگیری ســـایر عوامل 

احتمالی ایـــن حادثه ادامـــه دارد.

 فاش شدن راز قتل رئیس اورژانس 
همدان در باغ دیزج

فرمانده انتظامی شهرســـتان همـــدان از قتل رئیس اورژانس شهرســـتان 
همـــدان خبـــر داد و گفـــت: قاتـــل در کمتر از 3 ســـاعت دســـتگیر شـــد.  
ســـرهنگ هـــادی نجفی گفـــت: ســـاعت 22 و 30 دقیقه یکشـــنبه شـــب، 
درگیـــری منجـــر بـــه قتـــل در باغ هـــای دیـــزج )کـــوی ولیعصر( بـــه مرکز 
فوریت هـــای پلیس 110 واصل شـــد کـــه مأمورین در محل حضـــور یافتند. 
وی اضافه کرد: در این ســـانحه رئیس اورژانس شهرســـتان همدان به قتل 
رســـید و قاتل با هویت مشـــخص که همســـایه باغ مقتول اســـت از صحنه 
جرم متـــواری شـــد. فرمانده انتظامـــی شهرســـتان همدان ادامـــه داد: با 
هماهنگی عوامل بررســـی صحنه جرم پلیس آگاهـــی و بازپرس ویژه قتل، 
متهم بامداد امروز )روز گذشـــته( در مخفیگاهش دســـتگیر شد. سرهنگ 
نجفی افزود: برای قاتل، پرونده تشـــکیل و برای رســـیدگی تخصصی درباره 

علـــل و عوامل بـــروز درگیری، متهـــم تحویل پلیس آگاهی شـــد.

دادگاه خانواده

اخبار جنایی

روح پاک در برابر روح پاک در برابر 
شیطان زمینیشیطان زمینی مهدی 

ابراهیمی
روزنامه نگار

وقتی پدر و مادر »جسیکا« در سقوط 
هواپیمای شخصی شان در فلوریدا 

جان باختند، 22 سال بیشتر 
نداشت. دانشجوی رشته گرافیک 

بود و تنها وارث ثروت میلیاردی 
پدرش شد. نه خواهری داشت و نه 

برادری؛ پدرش یکی از بزرگ ترین 
شرکت های تجاری صادرات گوشت 

را اداره می کرد و در واقع پول پارو 
می کردند.

ســـاختمان 20 طبقـــه ای کـــه متعلـــق بـــه 
شـــرکت پـــدر »جســـیکا« بـــود، کارمندان 
زیادی داشـــت که همـــه کارهـــای اداری و 
مالی را در آنجا انجـــام می دادند و چندین 
دامـــداری در نقـــاط مختلـــف ایالـــت بـــا 
مرکزیـــت تصمیمـــات این اداره و شـــرکت 

کار می کردنـــد و فعـــال بودنـــد.
دختر جـــوان اصاً تصـــور نمی کـــرد روزی 
یکـــی از ثروتمندتریـــن دختـــران امریـــکا 
باشـــد. او هیـــچ گاه در کار پدرش دخالت 
نکرده بود و شـــاید اصول اداره شـــرکت را 
نمی دانســـت. روزی کـــه پـــای در شـــرکت 
گذاشـــت، نگاه هـــای عجیـــب کارمنـــدان 
روی شـــانه هایش ســـنگینی می کرد. تصور 
می کرد همگـــی در دل بـــه او می خندند و 
احســـاس می کنند »جســـیکا« تاش های 
پـــدرش را به بـــاد خواهد داد. در جلســـه 
هیـــأت مدیـــره، در جـــای پـــدر نشســـت؛ 
همـــه اظهار نظرهایی داشـــتند و در میان 
همه آنها، پســـر جوانی به نام »جوستین« 
از دیگـــران حـــرف  علمی تـــر و پخته تـــر 
مـــی زد. او تحصیـــات دانشـــگاهی رشـــته 
خـــاص مدیریتـــی در اداره شـــرکت های 
صادراتی را داشـــت و مشخص بود با کار در 
شـــرکت پدر »جســـیکا«، زودتر از مدیران 
ســـالخورده و قدیمـــی بـــه مـــرز پختگـــی 

رســـیده است.
وقتی جلســـه خاتمه یافت، »جوســـتین« 
نزد »جســـیکا« رفت. بعـــد از معرفی کامل 
خودش، عنوان کرد که مشـــاور ارشـــد پدر 
وی بود و خیلی از طرح های وی، شـــرکت 

را از بیراهه رفتن نجات داده اســـت.
»جســـیکا« به خاطر آورد کـــه پدرش از یک 
جـــوان جویـــای  نام کـــه در شـــرکتش کار 
کـــرده و خیلی از مشـــکات را حـــل کرده 
اســـت، حرف هایـــی در خانه شـــان زده 
اســـت و حتی قرار بـــود وی میهمان ویژه 
یکی از مراســـمات خانوادگی شـــان باشد. 
خنـــده ای کرد و از »جوســـتین« خواســـت 
به دفتـــر مدیرعامـــل برونـــد. در آنجا بود 
که »جســـیکا« اعتـــراف کرد می ترســـد و از 

اداره شـــرکت چیـــزی نمی داند.
»جوســـتین« دو پیشـــنهاد داشـــت؛ یکی 
اینکه »جسیکا« شرکت، ساختمان و همه 
تشـــکیات دامداری ها را واگـــذار کند و با 
ثروت زیادی که در دست دارد، تا آخر عمر 
براحتی زندگی کند. دومین پیشـــنهاد این 
بـــود کـــه »جســـیکا« بـــه او اعتمـــاد کند و 
رازی بیـــن آن دو بمانـــد بـــه گونـــه ای کـــه 
همـــه کارها بـــه عهـــده »جوســـتین« و به 
نـــام »جســـیکا« باشـــد. وقتی »جســـیکا« 
پرســـید چگونه شـــرکت باید واگذار شود، 
جوستین پیشـــنهاد داد به صورت سهامی 
بـــه فـــروش برســـد و گفـــت کـــه خودش 
می توانـــد جزو ســـهامداران اصل باشـــد. 
»جســـیکا« نپذیرفـــت؛ می خواســـت نـــام 
پدرش ماندگار شـــود و قرار شد جوستین 
همـــه کاره پنهان باشـــد و تصمیـــم گرفت 
از ایـــن مدیـــر جـــوان، کارها را یـــاد بگیرد. 
»جســـیکا« و جوستین چهار ســـال بعد با 
هم ازدواج کردند. خواســـتگاری از ســـوی 
پســـر جوان بود و »جســـیکا« او را به خاطر 
اینکـــه در همـــه کارهایـــش حســـن نیت 
داشـــت، پذیرفـــت. یک ســـال نگذشـــته 
بود کـــه دختر ایـــن زوج ثروتمنـــد به دنیا 
آمـــد و »جســـیکا« بـــه ناچـــار مقـــداری از 
کارهـــای شـــرکت عقب مانـــد و بـــا دادن 
وکالت به جوســـتین، عماً همه مســـائل 
شـــرکت را به او ســـپرد. »جســـیکا« نیاز به 
ســـفر داشـــت و جوســـتین نمی توانســـت 
به خاطـــر مســـائل شـــرکت او را همراهی 

کنـــد. از هواپیمـــا می ترســـید و تصمیـــم 
گرفت خـــودش بـــا دختر کوچولویشـــان 

به مســـافرت بروند.
جوســـتین بـــرای اینکه همســـرش راحت 
باشد، پیشـــنهاد داد دخترشان نزد پرستار 
بماند و »جســـیکا« با سفر به شهر دیگری، 
نـــزد دوســـتان هم دانشـــگاهی اش برود و 
دیداری تـــازه کنـــد. »جســـیکا« پذیرفت. 
ســـوار خودروی بنز خود شد، می خواست 
خـــودش رانندگی کند و بـــه راه افتاد؛ یک 
روز آفتابی و دلپذیر. ســـرعت را از کودکی 
دوســـت داشـــت، پا روی پدال گاز فشـــرد، 
مقداری دلتنگ جوســـتین و دخترش بود 

امـــا باید به ســـفر می رفت.
هنـــوز از محـــل زندگـــی اش دور نشـــده 
بـــود کـــه ســـر یـــک پیـــچ پـــا روی ترمـــز 
گذاشـــت، بـــاور نمی کـــرد، هـــر کاری کرد 
خـــودرو نایســـتاد، ترمـــز کار نمی کـــرد؛ با 
وحشـــت ســـعی کرد کاری انجـــام دهد اما 
بیشـــتر دســـتپاچه شـــد و کنتـــرل فرمان 
را از دســـت داد. راننـــدگان خودروهـــای 
دیگر دیدنـــد که خودروی بنـــز بی دلیل از 
جاده منحرف شـــد و به گاردریـــل برخورد 
کرد و معلق زنان به ســـمت دیگـــر بزرگراه 
افتـــاد و با چند خـــودروی دیگـــر از روبه رو 

برخـــورد کرد.
»جســـیکا« در بهترین بیمارستان فلوریدا 
بســـتری شـــد، همه گریه های جوستین را 
می دیدنـــد کـــه چگونه خـــودش را به در و 

دیـــوار می زند.
جوســـتین بـــا تهدیـــد دکترهـــا خواســـت 
جان همســـرش را نجات دهنـــد. ماجرای 
این تصـــادف نه تنها از تلویزیـــون بلکه در 
همـــه روزنامه های ایالتی به چاپ رســـید و 
همه تصویری از جوســـتین را انتشار دادند 
کـــه گریـــه تلـــخ و عمیقـــی داشـــت. همه 
تاش های پزشـــکی به وقوع یـــک معجزه 
ختم شـــد، »جســـیکا« در اغما فـــرو رفت 
و پزشـــکان قطـــع امید کردند، جوســـتین 
بـــا وجـــود فشـــارهای اطرافیان بـــه اینکه 
بـــا اهدای اعضـــای بدن »جســـیکا« او را به 
خـــاک بســـپارد، در برابـــر این خواســـته ها 
مقاومت کرد و »جســـیکا« بـــه مدت 6 ماه 
در کما مانـــد. پول بود که باعث می شـــد 
بیمارســـتان همه تجهیزات لازم را بر زنده 
ماندن »جســـیکا« اســـتفاده کند و شـــاید 
وقتـــی نیمه شـــب بارانی ایـــن زن ناگهان 
چشـــم باز کرد و اســـم دختـــرش را فریاد 
زد، کســـی بـــاور نمی کرد وی زنـــده بماند.

در مدت یـــک ماه کـــه تا بهبودی نســـبی 
فاصلـــه داشـــت، از دکترهـــا خواســـت به 
جوســـتین اجازه ماقات بـــا وی را ندهند، 
همـــه تصـــور می کردنـــد بـــه خاطـــر چهره 
شکســـته و نحیـــف بـــود کـــه »جســـیکا« 
دوســـت نداشـــت پیـــش روی شـــوهرش 
قـــرار بگیرد. دختـــرش را هـــر روز می دید 
از  اینکـــه  تـــا  می کـــرد  نـــوازش  را  او  و 
بیمارســـتان مرخص شـــد و به جای رفتن 
به خانه شـــان، مســـتقیم به شرکت رفت. 
داخل دفتـــر مدیرعامل شـــد، از منشـــی 
خواســـت هیچ کـــس حتی جوســـتین به 
آنجـــا نرود تا همه دســـتورات جدید تلفنی 

به منشـــی اباغ شـــود.
نخســـتین دســـتور اخـــراج جوســـتین از 
سیســـتم شـــرکت بـــود. بعـــد دســـتورات 
عجیـــب و غریـــب، ســـپس وکیـــل خـــود 
دادگاه  در  خواســـت  و  کـــرد  احضـــار  را 
دادخواســـت طـــاق وی از جوســـتین را 
بدهد. همه شـــوکه شده بودند، جوستین 
در هیـــأت مدیـــره و در غیاب همســـرش 
بـــا قیافـــه حق بـــه جانـــب و ابراز تأســـف 

اعـــام کرد که همســـر عزیزش بـــه خاطر 
خ داده، پریشـــان روان  ســـانحه ای کـــه ر
شـــده و خواســـت بـــه خاطر ایـــن بیماری 
»جســـیکا« از شـــرکت حذف شـــود و همه 
ثـــروت در نـــام دختـــر آنـــان بمانـــد. بـــا 
ایـــن درخواســـت، اعضـــای هیـــأت مدیره 
پذیرفتند »جســـیکا« نزد دکتر روانشناس 
رفتـــه و با اعـــام نظر وی، تصمیـــم نهایی 

گرفته شـــود.
»جســـیکا« که نـــزد همه عنوان کـــرده بود 
ســـالم اســـت امـــا نمی خواهد جوســـتین 
در زندگی اش و شـــرکت باشـــد، پذیرفت 
نـــزد دکتر مایـــکل مورفی بـــرود. او این کار 
را کرد و خیلی زود روی صندلی هیپنوتیزم 

: نشست
راحتی؟

- نگرانم، دخترم سن پایینی دارد.
مگر چه شده است؟

- خودروام ترمـــز خالی کرده و من تصادف 
کرده ام، الان جســـم من بیـــن آهن پاره ها 
گرفتـــار شـــده، خـــون زیـــادی در اطرافم 

ریختـــه و مـــن از بالا آن را نـــگاه می کنم.
می دانی که روح هستی؟

- چیز دیگری نمی توانم باشـــم، بالای ســـر 
جســـدم ایســـتاده ام، مثل فیلم هایی که 
دیـــده ام، باور نمی کـــردم ایـــن فیلم ها به 

واقعیت نزدیک باشـــد.
تنهایی؟

- بلـــه، امـــا نیـــروی خاصـــی را در ســـمت 
انـــگار  راســـت خـــودم حـــس می کنـــم، 

دارم. میهمـــان 
آشناست؟

- هیچ انرژی آشـــنایی از سمت او دریافت 
. نمی کنم

میهمانت را می بینی؟
- یـــک نـــور آبـــی رنـــگ را می بینـــم کـــه به 
مـــن نزدیـــک می شـــود. او را بســـیار قوی 
تشـــخیص می دهم؛ ثانیه شـــماری می کنم 

تـــا صاحب نـــور آبـــی را ببینم.
چرا نور آبی؟

- مگر باید دلیلی داشته باشد؟
تو چه نوری داری؟

- نور زردرنگ.
دکتـــر مورفـــی پـــی بـــرد کـــه »جســـیکا« 
بـــه واســـطه تحصیـــات و داشـــتن رفتـــار 
اجتماعی مناســـب در زمین، از مرحله نور 
ســـفید گذشـــته و در مرحله نـــور زردرنگ 

قـــرار دارد. لبخنـــدی زد و گفـــت:
تو باید افتخار کنی نور زرد هستی؟

- برای چه؟
بـــه  متعلـــق  رد  ز نـــور   ، ی رتبه بنـــد ر  د
انســـان هایی اســـت که در زمیـــن خوب و 

موفـــق بوده انـــد.
- یعنی تأثیری دارد؟

از نور آبی رنگ بگو، او مرد است یا زن؟
- در 10 قدمـــی ام اســـت، یـــک مرد بســـیار 

قدبلنـــد و خوش ســـیما.
شبیه انسان است؟

- بله، کاما؛ً مگر باید شبیه نباشد؟
اسمش چیست؟

- خود را »بالامی« معرفی کرد.
بپرس چرا نور تو زرد است؟

- وای خدای من، همان جواب شـــما را به 
من داد. شـــما یک روح هستید؟

خیر، مـــن انســـانم اما با روح هـــای زیادی 
در تمـــاس بودم. تـــو را به کجـــا می برد؟

- به سمت شهرمان!
همراه با جسمت سمت شهر می روی؟

- نه، جســـمم هنـــوز در بزرگراه اســـت. او 
من را به تنهایی ســـمت شـــهرمان می برد.
مـــوازی با زمیـــن می روید یا به ســـمت بالا 

و آسمان؟
- در ارتفاع مـــان تغییری بـــه وجود نیامده 

اســـت. موازی با زمین هســـتیم.
بپرس به دنیای ارواح می روید؟

- »بالامـــی« ســـکوت کـــرد و ســـرش را بـــه 
عامت »خیر« بـــالا بـــرد و آرام گفت: »ما 
میهمـــان زمین هســـتیم و من بـــه خاطر 
تو از دنیـــای ارواح به اینجا آمـــده ام و قرار 

نیســـت تو را به آنجـــا ببرم.«
بپرس چرا؟

- خیلـــی خاصه گفت که »عمـــرت به این 
دنیاســـت« اما تعجب می کنـــم من دیدم 

که مرده ام.
از ایـــن بحث خـــارج شـــویم، الان به کجا 

؟ ید فته ا ر
- در اتـــاق کارم جوســـتین را می بینـــم که 
نگران اســـت و یکی از کارمندان رده پایین 
که یک بار دســـتور اخراجـــش را داده ام و 
بـــا پادرمیانـــی شـــوهرم در شـــرکت ماند، 

نزد او اســـت.
چرا ناراحت است؟

- وای، وای، وای بـــاور نمی کنـــم آنهـــا در 
مـــورد مـــن صحبـــت می کننـــد، انتظـــار 
اتفاقی را می کشـــند. جوســـتین به آن مرد 
می گویـــد مطمئنـــی کارت درســـت انجام 

شـــده و او می میـــرد؟
چه کسی می میرد؟

- تلفـــن زنـــگ خـــورد، صـــدای شـــوهرم 
می لـــرزد. انگار از مـــن بـــه او می گویند، با 
ناراحتـــی می گوید جســـیکا زنده اســـت یا 
مُرده و با دست به پیشـــانی می زند. وقتی 
گوشـــی را می گـــذارد، آن چهـــره ناراحت، 
خنـــدان می شـــود و با خنـــده بلنـــدی به 

کارگـــر اخراجـــی ام احســـن می گوید.
یعنی از مرگ تو راضی است؟

- بله، بـــاور نمی کنم، از کارگـــر می خواهد 
اتـــاق را ترک کنـــد، موبایلـــش را برمی دارد 
و بـــه شـــماره ای زنـــگ می زنـــد. انـــگار بـــا 
زن حـــرف می زنـــد و اینکـــه می گویـــد کار 
»جسیکا« ســـاخته اســـت و مشکات رفع 
شـــده و بـــزودی بـــه آرزویشـــان خواهنـــد 

. سید ر
چه آرزویی؟

- حس ششـــم من می گویـــد ازدواج، البته 
»بالامـــی« نیـــز بـــا ســـر تـــکان دادن آن را 
تأییـــد می کنـــد. اصاً تصـــور نمی کردم که 

جوستین، شـــیطان باشد.
چرا شیطان؟

- او شـــیطان را هـــم درس می دهـــد، چند 
ســـیلی بـــه صورتـــش زد و از اتـــاق خـــارج 
شـــد. منشـــی ام وقتـــی از او شـــنید مـــن 
تصـــادف کـــرده ام، واقعـــاً ناراحـــت شـــد. 
جوســـتین گریه می کند. چه مـــرد بدذاتی 
و بـــه ســـمت بیمارســـتان مـــی رود. چـــه 
صحنه ای در بیمارســـتان اســـت، جسمم 
در اتاق عمل اســـت. شـــوهرم داد و فریاد 
می کنـــد و با تهدیـــد دکترها، زنـــده من را 
می خواهد. واقعاً هنرپیشـــه اســـت و من 
چرا دیـــر فهمیـــدم، نمی دانم چـــه بایی 

ســـر دختـــرم می آید.
در بیمارستان می مانی؟

- نـــه، در ماشـــین جوســـتین هســـتیم، با 
موبایـــل به همـــان کارگـــر »امانوئل« زنگ 
می زنـــد و می گویـــد امیـــدی بـــرای زنـــده 
ماندن جسیکا نیســـت و حتماً او می میرد 
و تـــو هـــم پـــول خـــوب می گیـــری و هـــم 
بعـــد از 6 مـــاه مقـــام خوبـــی در شـــرکت 
بـــه تـــو می دهـــم. بعـــد هـــم بـــه موبایـــل 
همـــان زن زنـــگ می زنـــد، »کتـــی« صـــدا 
می زنـــد، حرف های محبت آمیز و ســـپس 
وعـــده مـــرگ مـــن را می دهـــد. می گویـــد 

وکالتنامه هایـــم را دارد و همـــه ثروت برای 
او اســـت، انـــگار در مـــورد دختـــرم حرف 
می زننـــد. وای خیلـــی نامـــردی اســـت، او 
با پرســـتار زندگـــی می کند و جوســـتین با 

»کتـــی«؛ دیوانه کننـــده اســـت.
هنوز با جوستین هستی؟

- اصـــاً نتوانســـتم تحملـــش کنـــم و بـــه 
حـــال  در  دختـــرم  رفتـــم.  خانه مـــان 
بیـــن  ا  ر مـــن  عکـــس   ، ســـت ا ی  ز بـــا
اســـباب بازی هایش گذاشته و با من حرف 
می زند. دوســـت دارم در همین جا بمانم.

»بالامی« چه می گوید؟
- می گویـــد دو نفـــر انتظـــارم را می کشـــند 
و بایـــد بـــرای لحظاتی به ســـمت آســـمان 

. یم و بر
یعنی دنیای ارواح؟

- »بالامـــی« می گویـــد مـــرز بیـــن زمیـــن 
و دنیـــای ارواح اســـت، یعنـــی قرنطینـــه 

بـــالا می رویـــم. خودمـــان و 
می دانی با چه کسانی ماقات داری؟

- حـــدس می زنـــم پدر و مـــادرم باشـــند. 
چقدر زیبا و نورانی هســـتند، پدرم نور زرد 
دارد و مادرم نور ســـفید. آنها می خندند و 
تلخی ای روی لب هایشان است. همدیگر 

را در آغوش می کشـــیم.
چگونه؟

- بـــا انرژی هایی کـــه از ذهن مـــان بیرون 
می آیـــد، صـــدای نفس نفس هـــای مادرم 
را می شـــنوم. پدرم می گوید کـــه به خوابم 
آمده و تذکر داده مراقب جوستین باشم، 

اما من فرامـــوش کرده ام.
یعنی روح ها به خواب انسان ها می آیند؟

- »بالامی« می گویـــد روح ها اکثراً در خواب 
کســـانی هســـتند که آنها را دوست دارند. 
می خواهـــم نـــزد آنهـــا بمانـــم و بـــه زمین 
برنگـــردم، امـــا هـــم »بالامی« و هـــم پدر و 
مـــادرم می گویند در زمیـــن مأموریتی دارم 
و آن برخـــورد بـــا جوســـتین اســـت و باید 

زنـــده بمانم.
چقدر نزد پدر و مادرت هستی؟

- خـــودم فکـــر می کنـــم بیـــش از 5 دقیقه 
نشـــده اما بالامـــی گفت که حـــدود 3 ماه 
زمینـــی در ماقـــات بـــودم و الان 5 ماه از 

زمـــان حادثـــه می گذرد.
بعد از ماقات به کجا رفتی؟

- در شـــرکت هســـتم، جوســـتین مطمئن 
شـــده مـــن مـــرده ام و در حـــال چپـــاول 
شـــرکت و مهیای ازدواج با »کتی« اســـت، 
امانوئل هم مشـــاور ارشـــد او شده است. 
وقتـــی خنده هایـــش را می شـــنوم، دیوانه 

می شـــوم.
از »بالامـــی« بپرس چـــرا به دنیـــای ارواح 

؟ فتی نر
- می گویـــد نیـــازی به کاس هـــای درس و 
پالایش نداشـــتم، روحـــم در درجه بالایی 
بـــود و چـــون بایـــد بـــه زمیـــن بازگردانده 
می شـــدم، نیـــاز بـــه ایـــن کار نبـــود. باید 
در زمیـــن می چرخیـــدم و خیانت هـــا را 

می دیـــدم.
نمی گویـــد کـــی ایـــن ســـفر زمینـــی تمـــام 

؟ می شـــود
- لازم نیســـت بگوید، او مرا به بیمارستان 
برد و خواســـت بالای پیشـــانی ام بایستم. 
وقتـــی ایســـتادم، دســـتی به ســـمت من 
تکان داد، فهمیدم دیگر بالامی را نخواهم 
دید. من مانند یک کشـــو از پیشـــانی وارد 

بدنم شـــدم و چشـــم هایم را بـــاز کردم.
وقتـــی دوره هیپنوتیـــزم تمام شـــد، دکتر 
مورفـــی که حیرت دو تـــن از اعضای هیأت 
مدیره را می دید، اعام کرد که »جســـیکا« 

در ســـامت کامل به  ســـر می برد و...
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